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 چه جایی بهتر از تهران
 میــلاد محمودی فر: اگــر در فیلم 
قبلــی علــی بهــراد، تصــور انتخاب 
کاراکتر پسر داستان این بود که به  جای 
نزدیک شــدن بــه معشــوق، نوعــی 
سیروســلوک ذهنی با او داشته باشد 
و از ایــن طریق دریچــه ای به  تنهایی 
و ذهــن خویش پیدا کنــد، در «تهران 
کنارت» پاشا تکه های یک رابطه را به 
یاد می آورد و گذشته را نه تنها تحلیل، 

بلکه بازسازی می کند.
در این بازآفرینی ذهنی، فقط لیلی 
زیباتر نشــده، بلکه جهــان اطراف او 
هم دچار اســتحاله شده است. بالکن 
کش  آمــده و رؤیایی شــده، تاکســی 
شیک تر از حالت معمول به یاد آورده 
می شود و بقیه افراد و اجزا در نسبت 
بــا لیلی تعریف و معنــا پیدا می کنند، 
نه به  عنوان شــخصیت هایی مستقل. 
انگار حافظه پاشــا شهر را حول محور 

معشوق دوباره طراحی می کند.
ایــن مســئله به ویژه در ســکانس 
میهمانــی دیــده می شــود؛ جایی که 
لیلــی در مرکز گرانش قاب اســت و 
مثل یک پیشــاهنگ، همــه را به فرار 
از میهمانــی هدایت می کنــد؛ فراری 
که انگار اســتعاره ای از فرهنگ سابق 
خصوصی و پشت  دیوار مانده ای  است 

که حالا دارد وارد خیابان می شود.
دعــواى خیابانی ای که لیلی باعث 
شروع آن است هم به نوعی دیوانگی 
تبدیل می شــود؛ حرکتی روی ســقف 
ماشــین ها و در نهایت شکســت فرد 
بادکنک ها و توپ های  با  تعقیب کننده 
آبــی، حال وهوایــی شــبیه بازی های 
کامپیوتری پیدا می کند. و چه موقعیتی 
بهتر برای پاشا که دوشادوش معشوق 
بجنگــد و با لگدزدن به در ماشــین ها 

نگذارد آسیبی به او برسد.
در ابتــدا هرچــه پاشــا بــه لیلی 
نزدیک تر می شــود، انگار خطر برای او 
بیشتر می شود و عشق به لیلی حالتی 
خطرنــاک و بدشــگون پیــدا می کند. 
مشــت می خــورد، خونــی و زخمی 
می شود، می سوزد، اما انگار با کائنات 
لج می کند؛ چــون این بار می داند چه 
می خواهــد و جایزه ســماجتش را با 
پانسمان شدن توسط شخص معشوق، 
کف خیابان نشینی و گفتن حرف دلش 

می گیرد.
علی مصفا هم بــا حضوری کوتاه 
امــا به یادماندنــی، مثل یک مرشــد، 
بــه کمک پاشــا می آیــد و او را راهیِ 
مســیری می کند که در نهایت بعد از 
تمــام فرازوفرودها و مثل بســیاری از 
عاشقانه های موفق، به نرسیدن نهایی 
و جدایی ختم می شود. پاشا در پایان، 
جدایی را یــاد می گیــرد و اینکه تنها 
چیزی که از عشــق برایــش نقد باقی 
مانده، یک کاپشــن نایک و گردش در 
خاطره لحظه های ناب عاشــقانه کنار 
معشوق است و بس. در کنار موسیقی 
پاپ پرانرژی و حال و هوای عاشــقانه 
و فضای سرخوشی که «تهران کنارت» 
می ســازد، فیلم یــادآوری می کند چه 
جایــی بهتر از تهران برای ســاختن و 
به خاطرآوردن خاطره های عاشــقانه؛ 
شــهری که هنوز می شــود در آن کنار 
کســی راه رفت، دعوا کرد، خندید، دل 
بســت و حتــی جدایی را یــاد گرفت. 
تهرانِ فیلم، نه شهر واقعی که تهرانِ 
حافظــه اســت؛ همان شــهری که با 
همه دود و ازدحامــش، هنوز بهترین 
جای جهان بــرای ما بــرای کنار هم 
بودن است، برای ما که هنوز آن قدرها 

بدسلیقه نشده ایم.

منطقه معادله قدرت پساآمریکا در 
در نهایت، آینده نظم منطقه ای 
به یک حکم راهبردی بستگی 
دارد؛ آمریــکا می تواند منطقه 
امــا نمی تواند  را واگــذار کند 
وزن واقعــی ایران را حذف کنــد. واگذاری 
منطقه به اســرائیل می توانــد موقتا توازن 
مطلوب واشینگتن را حفظ کند، اما شکاف 
عربی–اسرائیلی این طرح را ناپایدار می کند. 
اگر ایران بتواند از مسیر دیپلماسی، اقتصاد 
و مدیریــت تنش، تصویر خود را بازســازی 
کند، حتی خروج آمریکا نیز نمی تواند مانع 
از افزایش وزن واقعی ایران شــود. زیرا در 
نهایت، نظم منطقه ای نه با اراده یک قدرت 
خارجی، بلکه با توازن واقعی میان بازیگران 
شکل می گیرد و در این توازن، ایران حتی با 
وجــود مخالفت ها وزنی دارد که نمی توان 

آن را نادیده گرفت. 

 حنانه پسندیده: علی بهراد در «تهران کنارت»، تهران را نه فقط به عنوان یک 
لوکیشن، بلکه به مثابه یک موجود زنده، یک اتمسفر روانی و حتی نیرویی 
تعیین کننده در سرنوشــت شخصیت ها تجســم می کند. فیلم بیش از آنکه در پی 
روایت یک قصه کلاســیک، حادثه محور و پرپیچ وخم باشــد، می کوشد  با تکیه بر 
رابطه ها، نگاه ها، دیالوگ های مینیمال و حتی سکوت های ممتد، تصویری از ناامنی 
شــایع در روابط نســل جوان بسازد؛ نسلی که با وجود آشــنایی با مفهوم عشق و 
«دیگری»، همچنان درگیر تردید، بی ثباتی، انزوا و خلأ است. همین جابه جایی تمرکز 
از «حادثه» به «حس»، از «گره افکنی» به «فضا» و از «داســتان گویی کلاسیک» به 

«زیست روزمره»، هویت اصلی فیلم را شکل می دهد.
در اینجا تهران فقط یک پس زمینه خنثی نیســت. خیابان های شلوغ، ترافیک های 
سنگین، نورهای سرد، نم باران روی آسفالت و شب های طولانی، همه در خدمت 
لایه های درونی روایت قرار گرفته اند. شهری که در آن آدم ها کنار هم راه می روند، 
در یک قاب دیده می شــوند  اما فرســنگ ها از هم فاصله دارند. «تهران کنارت» در 
دل ســینمای اجتماعی ایران، که در ســال های اخیر اغلب به سوی سیاه نمایی و 
واقع گرایی افراطیِ چرک متمایل شده، مسیر دیگری را پیشنهاد می کند؛ اینجا بحران 
اصلی نه فقر و فروپاشــی اقتصادی، بلکه پیچیدگی و شــکنندگی روابط عاطفی 
انســان معاصر اســت؛ آن هم در طبقه ای که ظاهرا دغدغه معیشــتی ندارد، اما 
زیر فشــار تنهایی و بی قراری عاطفی فرســوده می شــود. از منظر ساختاری، فیلم 
با گره افکنی های پرشــتاب، چرخش های متناوب دراماتیک و الگوی ســه پرده ای 
مرسوم فاصله می گیرد. بهراد آگاهانه این ساختار را به نفع یک روایت «پرسه زنانه» 
به چالش می کشد. فیلم نامه به جای آنکه مدام بپرسد «بعدش چه می شود؟»، از 
تماشــاگر دعوت می کند بپرسد «الان چه حسی دارد؟». این جابه جایی، فیلم را به 
«نوار ضبط حس» بــدل می کند؛ جایی که خرده روایت ها نه به یک اوج واحد، که 
به «تراکم حســی» می رسند. در این میان، هنر حذف، نقش مهمی دارد. اطلاعات 
پس زمینه ای درباره گذشته شخصیت ها به حداقل رسیده است؛ ما دقیقا نمی دانیم 
آنهــا از کجا آمده اند و چه می کنند. همین حذف، به شــخصیت ها کیفیتی «آنی» 
و «حاضر» می بخشــد و فضای بیشــتری بــرای همذات پنــداری مخاطب فراهم 
می کند؛ گویی هر تماشاگر می تواند بخشی از زندگی ناپیدای این آدم ها را از تجربه 
شخصی خود پر کند. در چنین ساختاری، بازیگری نقشی تعیین کننده پیدا می کند. 
علی بهراد با انتخاب رویکردی مینیمالیســتی، بازیگرانش را از اجرای برون گرایانه 
و نمایش تصنعی احساســات بازداشته است. در «تهران کنارت»، بازیگری بیش از 
آنکه به معنای کنشگری نمایشی باشد، به معنای «حضور» است. آناهیتا افشار در 
این میان، یکی از درخشــان ترین نقش آفرینی های خود را ارائه می دهد. او «لکنت 
عاطفی» را نه با انفجارهای احساســی، بلکه با مکث ها، تردیدها، نگاه های ناتمام 
و سکوت های طولانی به تصویر می کشد. افشــار به خوبی می داند چگونه زنی را 
بازی کند که میان میل به تعلق و میل به گریز مدام در نوسان است؛ زنی که بیشتر 

از آنکه حرف بزند، فکر می کند و بیشتر از آنکه فریاد بزند، در خودش فرومی ریزد.
در کنار او، علی شادمان نیز با درک درست از «فیزیکِ رها» و بدن معلق، شمایلی 
از انســان سرگردان در شهر را جان می دهد. افشار و شادمان هر دو در راه رفتن ها، 
ایســتادن های بی هدف کنار خیابان و خیره شــدن به شیشه ماشین یا پنجره کافه، 
نوعی «بی تعلقی فیزیکی» را نمایش می دهند که با مضمون کلی فیلم همخوان 
اســت. دوربین نزدیک بهراد کوچک ترین اغراق بازیگرانه را لو می دهد، اما هر دو 
بازیگر با مهار احساســات، ضربان درونی شخصیت ها را در سطحی بسیار ظریف 
نگه می دارند. آناهیتا افشــار در بســیاری از لحظه ها با یک تغییر بسیار خفیف در 
نگاه یا صورت، وضعیت روحــی کاراکتر را جابه جا می کند؛ کیفیتی که بازی او را 
برای پرده بزرگ سینما کاملا شایسته و به یادماندنی می سازد. فیلم برداری «تهران 
کنارت» به خوبی با این جهان درونی هماهنگ اســت. استفاده آگاهانه از نورهای 
ســرد، سایه های کش دار شــبانه و رنگ های خنثی، حسی از فاصله و بی قراری را 
بــه قاب ها تزریق می کند. دوربین غالبا در جایگاه یک ناظر غریبه قرار می گیرد؛ نه 
آن قدر نزدیک که به هم دستیِ احساسی با شخصیت ها برسد و نه آن قدر دور که 
آنها را به اشــیای بی روح شهری فروبکاهد. در سکانس های پیاده روی، دوربین با 
فاصله ای حساب شــده، حرکت موازی شخصیت ها را ثبت می کند؛ فاصله ای که 
خود اســتعاره ای از ناتوانی آنها در نزدیک شــدن واقعی به یکدیگر است. ترکیب 
نماهای مدیوم و لانگ شات در فضای شهری، این حس را تقویت می کند که آدم ها 
در این شــهر همیشه «کمی دور» از هم هستند؛ هم در قاب هم در زندگی. تدوین 
فیلم نیز به خوبی از منطق «پرسه» تبعیت می کند. ریتم، عامدانه آرام و تأمل برانگیز 
اســت. پرش های ناگهانی زمانی جای خود را به برش هایی نرم و پیوسته داده اند 
که بیش از آنکه در خدمت پیشــبرد درام باشــند، برای حفظ تداوم حس و فضا 
عمل می کنند. تدوین به تماشاگر اجازه می دهد در لحظات مکث، در سکوت های 
بین دو دیالوگ و در عبور یک ماشــین در پس زمینه، تأمل کند. این انتخاب شــاید 
برای مخاطب عادت کرده به ریتم تند و اتفاق محورِ ســریال ها و ســینمای جریان 
اصلی کُند به نظر برســد، اما در منطق درونی فیلم کاملا بجاست؛ چراکه «تهران 
کنارت» بیش از هر چیز درباره «کش آمدن زمان» در تنهایی است. در سکانس های 
داخل ماشین یا کافه ها، بهراد به جای توسل مداوم به نماهای بسته برای نمایش 
احساســات عریان، عمدتا از نماهای مدیوم اســتفاده می کند تــا محیط پیرامون 
-دیوارها، شیشــه های بخارگرفته، ازدحام پشــت پنجره- همیشه بخشی از قاب 
باشد. این تکنیک  مدام به تماشاگر یادآوری می کند شخصیت ها در محاصره تهران  
هستند. ســکوت هایی که در این سکانس ها حاکم است، «سکوت خالی» نیست، 
بلکه «سکوت پر از تضاد» است؛ سکوتی که در آن  نگاه پرسشگر یک شخصیت به 
نقطه ای نامعلوم در خیابان، گویای صدها دیالوگ نگفته است. اشیا و نورها در این 
میزانســن ها بیش از کلمات حرف می زنند و از سرگشتگی آدم ها پرده برمی دارند. 
در نهایت، طراحی صدا و اســتفاده بسیار حساب شده از موسیقی، حلقه آخر این 
زنجیره حســی اســت. در فیلمی مانند «تهران کنارت»، اگر موسیقی بیش از حد 
مداخله گر باشــد، خطر آن وجود دارد جای خالی احســاس را به طور مصنوعی 
پر کند. اما اینجا صدا و موســیقی با خویشــتن داری عمل می کنند. گاه سکوت از 
هر ملودی ای مهم تر اســت. صدای شهر، صدای ماشین ها، قدم ها روی آسفالت، 
گفت وگوهای دورِ آدم های ناشــناس و حتی فاصله های صوتی، بخشی از بافت 
معنایی اثر می شوند. تهران در این فیلم نه فقط دیده، بلکه شنیده می شود و همین 
شنیده شــدن، به حس حضور فیزیکی و زنده شهر کمک می کند. «تهران کنارت» 
در نهایت  بیش از آنکه پاسخی قطعی درباره روابط انسان معاصر بدهد، تماشاگر 
را در دل پرســش ها رها می کند؛ در دل پرســه ای طولانی میان خیابان ها، کافه ها 
و ســکوت های شبانه. فیلم  تجربه ای است برای بازگشت به سینمایی که به جای 
فریاد، به نجوا اعتماد می کند؛ سینمایی که با بازی های درونی، تصویرپردازی دقیق 
و صدای حساب شده، از تنهایی و تردید نسل جوان سخن می گوید؛ نسلی که تهران 

در کنارش هست، اما نه آن قدر نزدیک که بتوان به آن تکیه کرد.

گفت وگو با علی بهراد، نویسنده و کارگردان فیلم «تهران کنارت»
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گزارش
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یادداشت

هنرهنر

 بهناز شیربانی: «تهران کنارت» فیلم پرحاشیه و مطرح و پرمخاطب 
این روزهای سینمای ایران است. همان فیلمی که پس از مدت ها 
رخوت در سینمای ایران، پیشنهادی ارائه می دهد که می توان بدون 
حضور کمدی ها، فیلم پرفروش و مخاطب پســند ساخت. تهران 
کنارت  از روز اول اکران تا به امروز دچار چالش های بســیاری شده 
است که البته این چالش ها فقط مختص روزهای اکران نیست. به 
همین بهانه با نویســنده و کارگردان فیلم، علی بهراد هم صحبت 
شدیم تا درباره نگاه او به فیلم سازی در سینمای ایران که طرفداران 
پرتعداد خاص خودش را دارد، بیشتر بدانیم. شما را به خواندن این 

گفت وگو دعوت می کنیم.
 «تهران کنارت»، فیلم دوم شما، بی دردسر به اکران نرسید و این   �

روزها با وجود استقبال خوب مخاطب از فیلم، حواشی مربوط به 
جرح و تعدیل و سانســور فیلم چالش های زیادی برای شما ایجاد 

کرده است. از اتفاقاتی که این روزها تجربه می کنید صحبت کنیم.
بله ســه ســال فیلم توقیف بــود و از روز اول شــرطی که با 
مدیران فرهنگی و خودم داشــتم، این بود کــه تا جایی در فیلم 
دســت می بریم که به آن آسیب نرســد و ما بتوانیم با سر بالا از 
آدم ها دعــوت کنیم فیلــم را ببینند. وقتی «تصور» اکران شــد، 
متأســفانه میزان سانســور فیلم بــه حدی بود کــه از مخاطب 
خجالت می کشــیدم. حتی در قاب بندی دوربین، رنگ و نور هم 
دســت برده شــد. مثلا جایی آن قدر نور را دست کاری کردند که 
لباس لیلا حاتمی در فیلم جلوه گر نباشد. وقتی مردم «تصور» را 
می دیدند و می گفتند فیلم را دوست داریم، توضیح می دادم این 
نسخه اصلی نیست، اصلا پایان فیلم تغییر کرده است و مجبور 
بودم به آدم ها توضیح بدهم. اما واقعیت این است که من به این 
حرفه به چشــم بیزینس نگاه نمی کنم که حتما فیلم باید اکران 
شود که بیزینس بزرگ تری داشته باشــم. دوست دارم از پروسه 
نوشــتن و کارگردانی لذت ببرم. مرحله اکران فیلم، لذتی اســت 
که به تازگی آن را تجربه می کنــم؛ چراکه زمان اکران فیلم اولم 
«تصور» ایران نبودم و راســتش چه خوب که نبودم، چون به هر 
حال چیزی که اکران شد عجیب بود و فقط با تعداد سانس های 
محدود هم اکران شد. یعنی اگر فیلم در هنر و تجربه نمایش داده 
می شد، سالن های بیشتری داشت. در فیلم «تهران کنارت» اولین 
ترکشی که به فیلم خورد، این بود که گفتند علی مصفا تهیه کننده 
ممنوع الکار است و نباید اسمی از او برده شود. تهیه کننده ای که 
همه جوره پشت فیلم بود. ترکش بعدی این بود که فیلم باید در 
بخش اصلی جشنواره فیلم توکیو شرکت می کرد و جلوی آن را 
گرفتند و گفتند اگر این اتفاق بیفتد، فیلم بعدی تو پروانه ساخت 
نمی گیــرد و فیلم به توکیو نرفت و یک زمان طولانی شــاید یک 
سال خواستیم پروانه ای برای حضور در خارج از کشور برای فیلم 
بگیریم که نشــد و الان که فیلم را می بینید، می توان ایرادهایی از 
جانب یک ســری آدم ها با یک مدل عقاید و باورهایی به آن وارد 
دانســت. من هم مدافع این موضوع نیســتم که فیلم بی ایرادی 
است، ولی واقعا این فیلم برای بیننده خارج از کشور چه ایرادی 
می توانست داشته باشــد؟ اصلا چه آسیبی می زد؟ فکر می کنم 
اتفاقا می توانســت آورده هم داشته باشد، همان طور که بعدها 
داشت. چرا باید بیننده خارج از کشور این فیلم را نبیند. فکر کنید 
اگر بیننده خارجی این فیلم را ببیند، حســش به ایران چیســت؟ 
اتفاقا ایران را در فیلم تبلیــغ می کنم. برخی اوقات فکر می کنم 

بی سلیقگی در سینما به حد اعلایی رسیده است.
 «تهران کنارت» در جشنواره جهانی فجر هم شرکت نکرد!  �

بله. با من تماس گرفتند که فیلم را به جشنواره بین الملل فیلم 
فجر بده و من دنبال این بودم که به نحوی مشکل فیلم حل شود. 
هزینه زیادی برای ساخت فیلم شده بود و فکر می کردم اگر جای 
رسمی مثل جشنواره بین الملل فجر نمایش داده شود، ناخودآگاه 
مسیرش باز می شود و من پذیرفتم و فیلم را دادم. دوستان به شکل 
عمومــی اعلام نکردند ولی همین صحبت های اخیر آن زمان هم 
در مورد فیلم وجود داشت و مانع از این شد که فیلم در جشنواره 

بین الملل فجر حضور داشته باشد.
 در این چند روز که فیلم اکران است، نظرات متفاوتی در مورد   �

آن مطرح شده. یادداشتی در مورد فیلم خواندم که اشاره کرده بود 
شاید دنیایی که دوســت داشتیم همیشه روی پرده سینما ببینیم، 
با «تهران کنارت» ممکن شده است و این تصاویر در سینما تازگی 
دارد و مخاطــب هم از دیدنش لذت می بــرد. فکر می کنم بعد از 

ساخت این دو فیلم متوجه نگاه شخصی شما در سینما شده ایم.
واقعیت این اســت که وقتی فیلم می سازم به چیزهایی فکر 
می کنم که خیلی شــخصی اســت. وقتی این موارد شــخصی 
را در فیلــم مطرح می کنم، فکر می کنم آدم هــا با دیدن فیلم و 
تجربه های شخصی خودشــان به من وصل می شوند. این برایم 
جالب اســت. انگار که ناخودآگاه رفیق پیدا می کنم. من همیشه 
فکــر می کنم برای اینکه اعصاب راحتی داشــته باشــی، باید با 
حداقل آدم های ممکن در زندگی معاشرت داشته باشی. حداقل 
درباره من این مورد صدق می کند. مثلا اگر فیلم ساز نبودم مجبور 
نبــودم با این مــدل از آدم ها این قدر کلنجار بــروم. ولی به دلیل 
شغلم، چاره ای ندارم. در این مدت گفت وگوهایی که انجام شده، 
انگار با دو زبان مختلف با هم صحبت می کنیم و هیچ کدام حرف 
دیگری را نمی فهمیم و باید منصف باشــیم؛ گروهی که الان در 

ارشاد هستند، آدم های شریفی هستند.
 وقتی «تصور» اکران شد و آن زمان با هم صحبت می کردیم، به   �

این نکته اشاره کردید که اصلا به روابط انسانی شکل دیگری نگاه 
می کنید. شکلی از روابط اجتماعی که مختص اکنون است. «تصور» 
و «تهران کنارت» از این رو شبیه هم هستند. ایده ساخت «تهران 

کنارت» چطور شکل گرفت؟
«تصور» در کن حضور داشت و من در میهمانی هایی به واسطه 
حضور فیلم شرکت می کردم. یک بار در میهمانی ای شرکت کردم 
که اتفاقا در رودربایســتی قرار گرفتم و قبول کردم بروم. فکر کردم 
پنج دقیقه در میهمانی باشــم و بعد به شکلی در بروم. اتفاقا به 
دوستم گفتم بعد از چند دقیقه به من زنگ بزند و به بهانه ای من را 
از میهمانی بکشد بیرون. از پله ها پایین رفتم، در باز شد و یک دختر 
از ته قاب من رد شــد و اگر عشــق در یک نگاه وجود داشته باشد 
احساس می کنم در آن لحظه تجربه کردم و نه تنها از میهمانی فرار 
نکــردم، بلکه تا آخرین لحظات در میهمانی بودم و دو روز بعد به 
کن رفتم و هفت ماه در پاریس بودم و هیچ وقت آن دختر را ندیدم 
و حتــی با او حرف هم نــزدم. اما تمام چیزهایی که فکر می کردم 
با آن دختر می توانستم تجربه کنم، شد فیلم نامه «سرنتی پیتی» یا 

«تهران کنارت». اسم اول این فیلم «سرنتی پیتی» به معنی سوپرایز 
اســت، به معنی اتفاق خوشــایندی که توقع آن را نداری. به این 
اســم ایراد گرفتند که نام فیلم فرنگی اســت و باید فارسی شود. 
در صورتی که ریشــه کلمه فارسی است. در نهایت اسم فیلم به 

«تهران کنارت» تغییر پیدا کرد.
فکــر می کردم در این مدت که اگر مــن آن دختر را نمی دیدم، 
هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی داد. فکر می کنم نکته «تصور» و 
«تهران کنارت» این است که طرفداران پروپاقرصی دارد که عمیقا 
فیلم را دوســت دارند. در ورک شــاپ هایی که برگــزار می کنم به 
بچه ها می گویم در لحظه زندگی کنید. از نظر من فیلم نامه نویسی 
از اینجا شــروع می شود که در لحظه باشیم و آن چند ثانیه که من 
در آن لحظه زندگی کردم، به چنین فیلمی رسیدم. شاید آن دختر 
آن قدری که من در ذهنم بزرگش کردم، بزرگ نبود. شــاید آن قدر 
موقعیــت خاصی نبود. ولی به این فکر می کنم هر اتفاقی که این 
روزها تجربه می کنم، بــه دلیل دیدن دختر در آن چند ثانیه بود و 
باعث شد این روزها کلی آدم را به زحمت بیندازم و کلی آدم را هم 

خوشحال کنم و به نظر چیز عجیبی است.
 برای مــن جالب اســت در ایــن دو فیلم لحظــه غم انگیز   �

خداحافظی را شاد و غیرکلیشه ای تصویر می کنید.
فکر می کنم وقتی آدم ها از هــم خداحافظی می کنند، قبل از 
آن به مرور خداحافظی شان را کرده اند. من باور ندارم هیچ جدایی 
لحظه ای اتفاق بیفتد و فکر می کنم تصمیم گرفته شــده که جدا 
شــوند. در لحظه آخر فقط نمایش خداحافظی را اجرا می کنند و 
واقعا غم و غصه آدم را پخته می کند. به هر حال این آدم این غم 
را تجربه کرده و بلوغی که علی شادمان در فیلم زمان خداحافظی 

دارد را درک می کنم.
 به نظر دیالوگ آخر در فرودگاه با تصویر خیلی هم راستا نیست.  �

وقتی لیلی به پاشــا می گوید: «بذار نقطه بشــم بعــد برو...» 
نقطه شــدن در معنای فلســفی به معنی مرگ اســت. به نوعی 
می گوید وقتی مردم برو، اگر روزی به ایران برگشــتم باشــی. شاید 
تنها جایی در فیلم نامه است که دیالوگ یک زیرمتن مشخص دارد.

  فکر می کنم این روزها بیشتر مخاطبان «تهران کنارت» دوست   �
دارند درباره اینکه چه سانسوری متوجه فیلم شده است بدانند.

 این روزها که رفت وآمدم به ارشاد بیشتر است به آنها می گویم 
به ریخــت و قیافه من نمی آید درباره حق الناس صحبت کنم. اما 
اگر می خواهید فیلم لت و پار شود و مردم به اندازه پولی که برای 
بلیت فیلم می دهند، فیلم را نبینند این حق الناس اســت. چرا این 
را در نظر نمی گیریــد. این را با اطمینان می گویم اگر سانســور به 
فیلم آســیب می زد، من اجازه نمی دادم فیلم اکران شود و ترجیح 
می دادم هرگز نمایش داده نشــود. الان هر ضعفی متوجه فیلم 
اســت به من برمی گردد و مســئول اول و آخرش خودم هستم نه 

سانسور.
  چرا فرودگاه در این دو فیلم سکانس پایانی است؟  �

شاید دلیلش این است که خانواده من ایران نیستند و فرودگاه 
همیشــه برای مــن جایی بوده کــه باید با عزیزانــم خداحافظی 
می کردم. آدم هایی که دور و بر من هســتند همــه خارج از ایران 
هســتند. تقریبا دوســت صمیمی در اینجا ندارم و تعداد کمی در 
ایران هســتند. بیــش از هر جای دیگری در زندگــی در فرودگاه از 

آدم ها خداحافظی کردم و این از تجربه شخصی خودم می آید.
  از حضور علی مصفا به عنوان تهیه کننده فیلم صحبت کنیم.  �

مــن فیلم را به عســل و مانــی مصفا تقدیم کــردم. مدیون 
خانواده مصفا هســتم. علی تهیه کننده فیلم اولم هم بود. مدل 
تهیه کنندگی او برایم جالب است. مدلی در سینمای ایران وجود 
دارد کــه ۷۰ درصد پــول را به بازیگر بدهیم و بــا آن ۳۰ درصد 
باقی مانده  فیلم را بسازیم. در مورد علی مصفا این طور نبود. من 
قــرار بود با تهیه کننده دیگری کار کنم، اما با علی مصفا صحبت 
کردم و خوشبختانه قبول کرد و فیلم نامه را دوست داشت. علی 
مصفا خودش تهیه کننده، بازیگر، کارگردان و تحصیل کرده است 
و کارکردن با او برایم لذت بخش اســت. بیلــی وایدلر جمله ای 
دارد که برایم خیلی جالب اســت. او بــا کارگردانی به نام لوبیچ 
کار می کــرد و بیلی وایدلر از او تابلویی در دفترش داشــت با این 
مضمــون که اگر لوبیچ بود چه کار می کــرد؟ حس من به علی 
مصفا هم همین اســت. هرجا گیر می کنم از خودم می پرسم اگر 

علی بود چه کار می کرد؟
 انتخــاب بازیگــر در فیلم های شــما جالب اســت و معمولا   �

بازی هایی از بازیگران در فیلم های شما می بینیم که کاملا متفاوت 
اســت. در «تهران کنارت» از ابتدا به همین ترکیب بازیگران فکر 

کردید؟
ابتدا فیلم نامه برای دختر و پسری با سن بالاتر بود که قرار بود 
ترانه علیدوســتی بازی کند. چند جلســه به دفتر آمد و براساس 
حضور او فیلم نامه را بازنویسی کردیم. اما نشد که او در فیلم بازی 
کند. فیلم هزینه بر بود؛ تمام فیلم دکور است و فقط تهیه کننده ای 
مثل علی مصفا این شرایط را قبول می کرد. کل فیلم در ۴۳ جلسه 
ساخته شد. بعد از اینکه ترانه علیدوستی دچار اتفاقات زیادی شد، 
به علی مصفا پیشنهاد دادم سن شخصیت ها را پایین بیاوریم و بر 
این اساس فیلم نامه را بازنویسی کردم. علی شادمان انتخاب اولم 
بود و در مورد شــخصیت دختر از آدم های مختلفی تست گرفتم. 

آناهیتا افشــار را چند ســال قبل جایی دیده بودم و در ذهنم بود و 
به نظرم همیشــه آدمی بود که با وجود توانایی زیادش به حقش 

نرسیده است.
 حس می کنم زنان در فیلم شما بیشتر دیده می شوند.  �

بله من نیز چنین حســی دارم. «بن  سای» هم یک پریناز ایزدیار 
دارد که هزار االله اکبر!

فکر می کنم فیلم ســوم من «بن ســای» هم حرف های تازه ای 
دارد و به نظرم مشــکل دوســتان با فیلم «تهران کنارت» هم این 

است که تازه است.
 «بن سای» الان در چه مرحله ای است؟  �

با وجود مشــکلات زیادی که داشتیم، خوشبختانه فیلم آماده 
نمایش اســت. فکر می کنم فیلم جالبی شده است و در سینمای 
ایران جدید و تازه اســت. در سطح بین الملل هم فکر می کنم جزء 
خوب های این ژانر اســت و هیچ ربطی هم به فیلم های قبلی من 
ندارد. غیر از اینکه یک پسر شکست خورده دارد؛ ولی متفاوت است.

 با این حجم فشــاری که برای یک فیلم ســاز در زمان نمایش   �
فیلمش ایجاد می شــود، گاهی فکر می کنم یک فیلم ســاز تا کجا 
می تواند این شرایط را تاب بیاورد و ناامید نشود. در ذهنت به این 

فکر کردی که قرار است چطور ادامه بدهی؟
بله فشــار زیاد اســت و این روزها از جاهای مختلفی تماس 
داشتم. واقعیت این است که سعی می کنم در هر چیزی یک لذتی 
پیدا کنم، شاید این روزها به دلیل وجود این حواشی روزهای تلخی 
برای فیلم سازی مثل من باشد و به این فکر می کنم که تهیه کننده 
ما علی مصفا ممنوع الکار شــد و اگر قرار اســت چنین فشاری را 
تحمل کنم، فیلم بعدی خودم تهیه کننده می شوم. این همه حمله 
به فیلم بی رحمی اســت. اگر فیلم سیاسی می ساختم با من چه 
برخوردی می شــد؟ باید بین آدم ها تفکیک قائل شد. انگار همه را 

با یک چوب می زنند.
 تهران برای شما چطور جایی است؟  �

عجیــب و غریب برای تهران و آدم هایش دلم تنگ می شــود. 
حتــی دلم بــرای آدم هایی که بــه من و فیلم فحــش می دهند 
می ســوزد. به من می گویند هنجارشــکن! مگر هنجار از جامعه 
نمی آیــد؟ دور و برمان را نگاه کنیم. باید انصاف داشــته باشــیم. 
فیلم این روزها خودش بار خودش را به دوش می کشد و پیشنهاد 
تازه ای به ســینمای ایران می دهد که می توان بدون چنگ زدن به 
کلیشــه های مرســوم، فیلم پرفروش ســاخت. چرا نسبت به این 

واکنش نداریم؟ چرا استقبال نمی کنیم.
 فکــر می کنم انتخاب علی شــادمان برای ایــن فیلم انتخاب   �

متفاوت و درستی بود.
بله. علی شــادمان از ســن کــم بازیگری کــرده و به نظر من 
از هم نســلان خودش یک ســر و گردن بالاتر است و فکر می کنم 
گزینــه ای غیر از علی نمی توانســت این نقش را بــه زیبایی بازی 
کند. به نظرم علی متوجه استعداد خودش نیست. علی شادمان 

پتانسیل زیادی برای بازیگری دارد.
 شما شــاگرد اصغر فرهادی بوده اید. چقدر از نگاه او به سینما   �

تأثیر گرفته اید؟
من فکر می کنم در هنر وقتی می خواهیم ســراغ فرم های تازه 
برویم، باید اصول کلاسیک را بلد باشیم؛ دقیقا مثل نقاشی که ابتدا 
باید بتوانیم یک پرتره را با جزئیات بکشــیم و بعد به این فکر کنیم 
که حالا می خواهیم ساختار راه را به  هم بریزیم و تعریف خودمان 
را داشته باشیم. در سینما هم به همین شکل است. من استادانی 
داشته ام که کاملا کلاسیک تدریس می کردند؛ مثل اصغر فرهادی 
و شــهرام مکری. در فیلم هــای کوتاه اولم ابتدا کاملا کلاســیک 
می ســاختم، به این معنی که شروع، میانه و پایان کاملا مشخصی 
داشــتند. ولی سعی کردم در «تصور» و در «تهران کنارت» ساختار 
راه به هــم بریزم. البته در ادامه دوباره به همان فضای کلاســیک 
برگشتم و فیلم جدیدم «بن سای» را کاملا بر اساس اصول کلاسیک 
ســاختم. وقتی از «تهران کنارت» صحبت می کنــم نمی توانم از 
زحمات علی قاضی تشــکر نکنم که با دقت و با جزئیات کارکرد. 
میثــم مولایی بی نظیر بــود. صداگذاری فیلم بالاتر از اســتاندارد 
سینمای ایران اســت که امیرحسین قاسمی خوش سلیقگی کرد، 
از امیرحســین قدســی، طراح صحنــه ممنونم و تمــام گروه که 

بهترین های سینمای ایران هستند.
 در پایان ســؤالی بی ارتباط به «تهران کنارت» برایم پیش آمد.   �

ســال ها قبل فیلم کوتاهی از شما دیدم که در آن فیلم، شخصیت 
دختر برایم جالب بود؛ دختری رنگ اسمارتیز را تشخیص می داد و 

در فیلم «قایق سواری در تهران» چنین سکانسی را دیدم.
بله، این فیلم نامه را ۱۰ سال پیش با پیمان قاسم خانی نوشتیم؛ 
شخصیتی که شما اشاره می کنید از همان فیلم کوتاه به این فیلم 
اضافه شــد و الگوی آن از فیلم «وان دی» گرفته شــد. نسخه اول 
را من نوشــتم دقیقا براســاس همان فیلم کوتاهی که شما اشاره 
کردید و خوشحالم با دوست عزیزم پیمان قاسم خانی این همکاری 

شکل گرفت.
 کنجکاوم بدانم فیلم بعدی شما چه حال و هوایی دارد.  �

اگــر فیلم بعدی را شــروع کنــم، احتمال دارد در اســتانبول 
فیلم برداری کنم، اما اگر نشــد و در ایــران کار کنم مطمئنا کمدی 

خواهم ساخت.

معایب توافق دومرحله ای
۴- این چارچوب تفاهم صرف نظر از اینکه به نتیجه برســد یا نرســد، 
روشن می کند حداکثر انتظار ترامپ دریافت امتیازی در حوزه غنی سازی 
است که بیشتر از برجام باشد. اکنون روشن است همان طور که از ابتدا 
معلوم بود، ترامپ نه تنها دنبال موشک و محور مقاومت نیست، بلکه 

به طریق اولی «جنگ وجودی» و «جنگ تسلط» با ما را هم در دستور کار ندارد.
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